
شنبه
ــان و گفت كه با  ــو آمد در خانه م ــروز چوپان دروغ گ ام
آقاجانم كار دارد. كلي عوض شده بود. من هم به سختي 
ــد كه نديده بودمش. هيچ  شناختمش. چند سالي مي ش
ــه دو رفتم و آقاجانم را  ــده. ب معلوم نبود كجا گم وگور ش
ــام كه افتاده بود توي رختخواب،  خبر كردم. بي چاره آق
ــن يكي ديگر چي  ــب غرولندي كرد و گفت: «اي زير ل

مي خواهد از جان ما؟»
ــت. با دست اشاره كرد به در و  ــد و نشس و به زور بلند ش
ــه مي گويد. من كه جان  ــت: «برو بگو بيايد ببينم چ گف

ندارم تا آن جا بروم.»
ــم دم در و به چوپان دروغ گو گفتم  من دوباره به دو رفت
ــت در گوش  ــش آقاجانم. بعد پش ــودش بيايد پي كه خ

ايستادم ببينم چه مي گويند. 
چوپان دروغ گو گفت كه مي خواهد براي امر خير بيايد! 
ــر كنم منظورش از امر خير، من بودم؛ چون ما توي  فك
خانه مان يك امر خير بيش تر نداريم، آن هم من هستم. 

آقام گفت: «با اين بدنامي چه كنيم؟»
ــردم اعاده  ــت كه عليه همه  م ــان دروغ گو هم گف چوپ
ــد و ازش عذر  ــردم يكي يكي آمده ان ــت كرده و م حيثي
ــد فكر كند و هنوز هم  ــته اند، ولي او گفته كه باي خواس
ــت. گفت كه حتي يك بار هم،  پرونده اش در جريان اس
ــراغش و ريش گِرو گذاشته، ولي  دهقان فداكار آمده س
ــر از اين... ــردم را ادب كند تا ديگ ــد اين م او مي خواه

ــه خاطر تمام گناه هاي كرده و  ــا نكنند. با اين حال، ب ه
ــرده اش توبه كرده و يك بار هم با پاي پياده تا حرم  نك
ــته و خيلي چيزهاي ديگر. يعني  امام رضا رفته و برگش

راستي راستي چوپان دروغ گو آدم شده؟

يك شنبه
ــد خانه مان.  ــادرش آمدن ــان دروغ گو و م ــب چوپ امش
ــده اي؟  ــد كلاس درس خوان ــيد: «چن ــام ازش پرس آق

حساب كتاب سرت مي شود؟»
ــن تخصص دارم. همين  ــان دروغ گو هم گفت: «م چوپ
ــفورد فارغ التحصيل  ــگاه فاكس ــد روز پيش از دانش چن

شدم.»
آقاجان پرسيد: «تخصص چي؟»

او هم جواب داد: «رشته         ي دامپيوتر، گرايش پشم افزار!»
چه باكلاس! من كه تابه حال همچين اسمي نشنيده ام. 
لابد خيلي رشته  سختي است. درضمن گفت كه با يك 
ــمش «محمود رضا خاوري» است و خيلي  آقايي كه اس
ــت و او قول داده كه  ــت، دوست اس آدم كله گنده اي اس
ــه ويلايش توي كانادا.  ــل، دعوتش كند ب براي ماه عس

حالا اين كانادا كجاست، خدا مي داند. يادم باشد اگر خدا 
خواست و باهم محرم شديم، ازش بپرسم.

ــش آمده اند التماس  ــه همين چند روز پي و ديگر اين ك
ــت هايي را  ــو يا اين فوتباليس ــه توروخدا بيا وزير... ش ك
ــان مي كنند، مي دهيم دست تو كه  كه لباس قرمز تن ش
ــه آدم برود  ــي او گفته «يعني چه ك ــان؛ ول بچرخاني ش
ــه اش را ندارد؟ البته  ــراغ كاري كه تخصص و تجرب س
ــت كه من در همه  زمينه ها تخصص دارم،  ــت اس درس
ــت.»  ــاورزي بيش تر اس ولي تجربه ام براي وزارت كش

حالا قرار است او را وزير كشاورزي كنند. 
ــم چند وقتي در تهران  واي خدايا! فكر كنم مجبور باش
زندگي كنم. بايد خودم را آماده كنم. يعني راستي راستي 

چوپان دروغ گو آدم شده؟
فكر كنم شده.

دوشنبه
ــا آمد پيش آقاجانم و گفت كه  امروز چوپان درغ گو، تنه

ــت است كه هيچ نگران پول درآوردن نيست، ولي  درس
وقتي داشته مي آمده سراغ من، توي راه گرفتار علي بابا 
ــده و آن نامردها دار و ندارش را برده اند.  و چهل دزد ش
ــريك  ــده ش گفت كه علي بابا تو زرد از آب در آمده و ش
ــاط  دزد و رفيق قافله و خلاصه اين كه حالا او آه در بس

ندارد. 
ــنت  ــود، طبق س ــه اگر مي ش ــت ك ــم خواس از آقاجان
خانوادگي شان، مهريه من هم مثل خواهرش يك سكه 
باشد و گفت، با اين كه رئيس بانك ملي گفته كه قيمت 
ــان دارد كه توي اين  ــد، ولي كي ج ــكه پايين مي آي س
ــاعت دوي نصفه شب برود توي صف بانك تا  سرما، س

شايد چندتا سكه گيرش بيايد؟ 
ــر به فلك  ــكه توي بازار س ــه قيمت س ــت با اين ك گف
ــته، ولي او قول مي دهد كه بلافاصله بعد از عقد،  گذاش

سكه را بدهد.
ــد؛ چون وقتي يارانه اش  و اين كه آقام هيچ نگران نباش
ــاب بريزند، همه اين مشكلات تمام مي شود و  را به حس

شنبه
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حالا اين كانادا كجاست، خدا مي داند. يادم باشد اگر خدا 
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ــت است كه هيچ نگران پول درآوردن نيست، ولي  درس
وقتي داشته مي آمده سراغ من، توي راه گرفتار علي بابا 

گلدونه
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همه چيز مثل سابق مي شود.
واي! چه مرد مهرباني! آقاجان حتما بايد قبول كند؛ چون او در راه رسيدن به من خيلي سختي كشيده.      

سه شنبه 
ــره مي ترسم. هيچ معلوم نيست، راست مي گويد  ــت. مي گويد، من از اين پس آقاجانم اصلا موافق نيس
ــم بگذارند. درست است كه ماجراي گرگ و گله  يا دروغ. مردم كه آزار ندارند بي خود روي ديگران اس

براي سال ها قبل است، ولي از كجا معلوم كه چوپان دروغ گو آدم شده باشد؟
ــما مي خواهيد  ــوي يك كفش كه «الاّوبلاّ فقط همين. من كه مي دانم؛ ش ــي من پايم را كرده ام ت ول

ترشي ام را بيندازيد!»
آقاجانم هم همان طور كه توي رختخواب دراز كشيده بود، كُفري شد و عصايش را پرت كرد طرف من 
كه «لال شو دختره چشم سفيد. چه بلبل زباني ها. قديم ها مگر دختر جرأت مي كرد جلوي آقاش جيك 

بزند. حالا بيا و ببين كه چه اعجوبه اي شده اند براي خودشان.» 
من هم گولهّ گولهّ اشك ريختم كه يا اين، يا هيچ كس...

جمعه 
اين چند روزه را فقط اشك ريختم. چوپان دروغ گو هم ساعت به ساعت آمد در خانه مان كه چي شد؟ 
من عجله دارم. مي دانيد چند روز است كه كارم را تعطيل كرده ام و آمده ام اين جا؟ هر روزش خداتومن 
ــان بشوم؟ همين ديروز زنگ زدند كه  ــت. مي دانيد چند نفر آرزو دارند كه من داماد و شوهرش ضرر اس

كجايي؟ رئيس انرژي هسته اي گفته تا تو نيايي، ما كيك زرد را نمي برُيم و از اين حرف ها.
بالاخره آقام رضايت داد و بهم گفت: «باشد. من از خر شيطان پياده مي شوم كه تو سوار بشوي. حالا 

ببين كِي بهت گفتم كه از اين چوپان، هيچ آبي داغ نمي شود و بالاخره برمي گردي ور دل خودم.» 
ــي»، نه «رويم به  ــه «دور از جاني»، نه «زبانم لال ــد مي زندها. ن ــي، نفوس ب ــان هم توي خوش آقاج
ديواري»... ولش كن. مهم نيست. مهم اين است كه من دارم به آرزوهايم مي رسم و چوپان دروغ گو، 

راستي راستي آدم شده. 

شنبه
با اين كه چوپان دروغ گو گفته بود كه براي جشن مان، كشتي تايتانيك را مي آورد و توي رودخانه  روستا 
ــم عقدمان را خيلي ساده و خودماني برگزار كرديم.  ــن، مراس ول مي كند و همه را دعوت مي كند جش
هيچ مهم نيست؛ چون قرار است براي ماه عسل برويم همان جايي كه آقاي ياوري دعوت مان كرده. 
ــكي بدهم بهش  همين امروز صبح چوپان دروغ گو آمد در خانه مان و بهم گفت كه النگوهايم را يواش
تا برود و كارهاي سفرمان را انجام بدهد. گفت كه من شناسنامه خارج شدن از كشور را كه خيلي هم 

پولش مي شود، ندارم و بايد برود برايم بگيرد. بايد بروم و ساكم را ببندم.
راستي راستي كه اين چوپان دروغ گو به فكر همه چيز هست.

پنج شنبه
چند روز گذشته و هنوز خبري از سفر نيست. خواهر چوپان  درغ گو براي امشب شام، پاگشايمان كرده 

بود. مادرشوهرش هم بود. سر سفره رو كرد به من و گفت: «خب عزيزم! مهريه ات چه قدر است؟»
من هم گفتم: «مثل خواهرشوهرم، يك سكه.»

او هم گفت: «وا! كدام خواهرشوهرت؟ مگر تو چندتا خواهرشوهر داري؟ مهريه  عروس ما كه سيصدتا 
سكه است!»

بعد رو كرد به چوپان دروغ گو و گفت: «خوب آن  موقعي كه ما آمده بوديم خواستگاري مي گفتيد كه ما 
كم تر از سيصدتا رسم نداريم، حالا چي شد؟ زن خودت را يك سكه مِهر كردي؟ خوب كلاه بردارهايي 

هستيد شما. دروغ گوها!»
بعد چادرش را سر انداخت و رفت. 

از وقتي برگشته ام خانه، دارم يك ريز اشك مي ريزم. مثل اين كه چوپان دروغ گو هنوز آدم نشده...

ــمان  ــا و فيلم هايش را ديده اي؟ زمين تا آس گفتم: عكس ه
ــي كه بازي مي كرد فاصله دارد. آن قيافه مظلوم،  با آن نقش
ــك بوده. احساس  ــادگي و انسان دوستي، همه كش با آن س
ــت، بازي خورده ام.  ــناخته ام چه آدمي س مي كنم حالا كه ش
لااقل بايد به ارزش هايي كه در فيلم از آن ها دم مي زد كمي 

نزديك بود.
پرسيد: آنتوني كويين يادت هست؟

ــهدا در فيلم محمد  ــيد الش جواب دادم: بازيگر نقش حمزه س
رسول االله؟ چطور؟

 پرسيد: بعد از آن فيلم، هيچ نقش  ديگري قبول نكرد؟
 گفتم اين چه سئوالي ست؟! خب معلوم است كه قبول كرده. 
ــاي متفاوتي بازي كرد. حرفه اش  در فيلم هاي ديگر نقش ه

بازيگري است. 
ــود.  ــن يك كلمه خلاصه مى ش ــواب تو توي همي ــت ج گف
ــكل آن ظرف را  ــر»، مثل آب كه توي هر ظرفي ش «بازيگ

به خود مي گيرد. 
ــود. همان كه  ــاني چه مي ش ــيدم: پس ارزش هاي انس پرس
ــينما تبليغش  ــن آدم هاي نقاب به چهره زده تلويزيون و س اي

مي كنند. خودشان نبايد از آن بويي برده باشند؟
جواب داد: مشكل ما پيچيده تر از اين حرف هاست. عكس ها 
و فيلم هايي كه تو در سايت هاي مختلف از بازيگر ها مي بيني، 
ــان مي دهد كه دين و بايد و نبايدهايش در آن ها دروني  نش

نشده... اصلا يادت مي آيد بيعت اميرالمؤمنين با مردم را؟ 
گفتم: چه ربطي دارد؟ 

گفت: مگر با مردم بر اساس قرآن و سنت پيامبر بيعت نكرد؟
جواب دادم: بله.

ــنت ياد بگيريم؛ نه از  ــت ما هم بايد دين را از قرآن و س گف
ــنت  ــايت ها... اگر آن ها با قرآن و س ــينما و تلويزيون و س س
ــير صعودي جامعه به سمت ارزش ها معلوم  همسو بودند، س
ــود؛ وگرنه جامعه ما به دروغ و ريا دچار شده و افراد  با  مي ش

نقاب هاي مختلف در آن ظاهر مي شوند.

الگوهـــايي كه دارند 
بـازي مـي كننــد
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